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 ی »زهد« و »اخلاق« در اخلاق اسلام   ن ی متصوّر ب   ی ها نسبت   ی بررس 

   نعیمه حصارکی         |           دهقان   م ی رح 

     چکیده 

ن  نییتب و  است که    یاز جمله مسائل  یاخلاق  یهالت یفض  ن یزهد در ب  گاهیجا  ن ییتب  زینسبت زهد و اخلاق 
تبیین  مورد توجه قرار گرفته است.    یاخلاق  یهاکمتر در پژوهش ،  یاسلام  راثیم  یآن در معرف   تیّ اهم  رغمیعل

اخلاقيِ  های  در احیاء نظریه  یموثّرنقش  ،  اخلاقيهای  این نسبت و روشن نمودنِ جایگاه زهد در تاریخ اندیشه 
مطرح در خصوص    یرهای تقر ،  یلیتحل  یتا با روش   کوشدیمقاله م  نیا  موجود در سنّت اسلامي خواهد داشت.

زهد و   نیب  یکه سه نسبتِ کلّ   دهدینشان م  قیتحق   یهاافتهی.  دینما  نییزهد و نسبت آن با اخلاق را تب  یِ ستیچ
مختلف زهد سخن   یرهای از تقر  توانیها مقابل تصور است که بر اساس آن  یاخلاق اسلام  خی اخلاق در تار

چون انقطاع از    ینی ادیبن  یهادر مؤلفه  نکهینسبت زهد به مثابه تمام اخلاق است و به جهت ا  ک ی گفت. در  
سه    تواندی خود م  ابدیی تبلور م  یاخلاق  یِ سبک زندگ   ک یو به عنوان  ،  ی ویو عدم رغبت به امور دن،  خدا  ریغ

  ی لتیفض ایصورت  نیاز اخلاق است که در ا یزهد به مثابه بخش، گرید  یاز زهد باشد. در نسبت زیمامت ری تقر
ا  یاز مقامات اخلاق  یمقام  ا یو  ،  یاز فضائل اخلاق  یکیاز    یجزئ  ای،  یاز فضائل اخلاق  نیاست و لذا از 

  لتیمقابلِ فض  ی با اخلاق و به نوع  رمرتبطیغ  یزهد امر،  قابل تصوّر است. در نسبت سوم   ری سه تقر  ز ینسبت ن
ارائه داد    یاخلاق اسلام  خی در تار  توانیاز نسبت زهد و اخلاق را م  ری هفت تقر ،  اساس  نیاست. بر ا  یاخلاق

 وجود دارد. ی شواهد رهای تقر نیاز ا ک یهر  یو برا

 ها دواژه یکل
  .یمقام اخلاق، انقطاع، فضائل، اخلاق، زهد
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 فصلنامه      ۵4 ۱4۰4  تابستان  ،  ۳۵پیاپی  ،  دوم شماره  ،  پانزدهم سال  

 مقدمه   

زهد در اندیشۀ اسلامی از اهمیّت قابل توجّهی برخوردار است به حدّی که بیان شده است که »ما عُبِدَ  
ابعاد و جایگاه آن به درستی  ،  با این حال   (50.  ، ص 12ق، ج.    1408)نوری،    اللهُ بِشَیء  أفضَلُ مِنَ الزُهد«. 

نسبت زهد و  ،  مورد تحلیل واقع نشده است. از جمله این ابعادِ مبهم که نیاز به بررسی علمی دارد 

اسلام  اخلاقِ  سنت  در  در  دوران   ی اخلاق  در  تار است.  از  مختلف  اسلام ی های  و  ی تقر ،  ی خ  رها 
سازد و این  تر می ان ی از »زهد« ارائه شده است که نظر به آنها این ابهام را نما   ی های مختلف برداشت 

ا زهد کلّ  ی کند که در سنت اخلاق اسلامی جایگاه زهد در کجای اخلاق است؟ آ سؤال را ایجاد می 

گانه  ی ا با اخلاق ب ی ك مرتبه از اخلاق است؟ آ ی ا  ی اخلاق و مشتمل بر تمام فضائل اخلاقی است؟ آ 
این  تب است؟  ابهام مواجه است و  با  تاریخ اخلاق  و  یی ها نکاتی است که در  ن دقیق نسبت »زهد« 

در رفع این ابهام  خواهد داشت و در    ی ان ی خ اخلاق کمك شا یو تار   ی ات زهدنگار ی »اخلاق« در ادب 

پژوهان  مسیر اخلاق ،  های مختلف اخلاقی مشخص گردد صورتی که رابطه زهد و اخلاق در نگارش 
 هموارتر خواهد شد. ،  های اخلاقی و کلامی های اخلاقیِ موجود در سنّت یه در کشف نظر 

حداقل سه تقریر  ،  سنجیِ بین زهد و اخلاق رسد در نسبت فرضیه محقق این است که به نظر می 

تر در هفت تقریر  شود که به نحو جزئی کلان از نسبت زهد با اخلاق در سنت فکری اسلامی دیده می 
،  رها ی ن تقر ی کند. از جمله ا ها جایگاه زهد را در اخلاق اسلامی روشن می قابل تبیین هستند و تحلیل آن 

ها از  برخی از دوره   ی ات زهدنگار ی رسد در ادب است و به نظر می   ی لتمند ی با فض   یی زهدگرا   ی همسان 

که  ن دوره درحالی ی شمندان در ا ی اند   ی معنا با »اخلاق« است و لذا برخ زهد هم ،  جمله قرن سوم هجری 

کتاب الزهد و  اند که  هایی با عنوان »زهد« نگاشته کتاب ،  اند های اخلاقی داشته دغدغه نگارش کتاب 
  سعید بن نوشته حسین   الزهد سعید الاعرابی از اندیشمندان اهل سنت و کتاب  نوشته ابی   صفۀ الزاهدین 

از مراتب    ی ک ی ای از آن است. گاهی زهد به عنوان یک »مقام« و  نمونه ،  اهوازی از اندیشمندان شیعه 
مقامی از  ،  اخلاق در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه عطار نیشابوری زهد را در کنار »مقام فقر« 
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  داند که در آن سالک هیچ وابستگی و میلی نسبت به مواهب مادی و دنیوی ندارد. های عرفانی می مقام  
افته و از آن  ی گاه خود تنزل  ی مفهوم »زهد« از جا ،  ای دیگر از تاریخ در برهه   (115 ص. تا،)عطار نیشابوری، بی

های مختلف  های اول و دوم به جهت تسلط طیف کرد در قرن ی ن رو ی شود. ا به رهبانیت تعریف می 

  ه از جمله زهاد هستند«. ی دارد که »صوف ان می ی ب   ی جوز ترویج یافت و لذا ابن   انه ی های صوف رهیافت 

دهد که بالاخره نسبت بین  نشان می ،  وجود این تقریرهای مختلف از زهد   (134  ص.  ،1389جوزی،  )ابن
ق دارد. از این رو نویسنده  ی ه تحق زهد با اخلاق در اندیشه اسلامی روشن نیست و این مساله نیاز ب 

دسته بندی روشنی از تعاریف موجود  ،  شناسی ابتدا ضمن مفهوم ،  خواهد کوشید تا با روشی توصیفی 
متصّور بین زهد و اخلاق  های  تواند نسبت می   از زهد ارائه نماید و سپس تقریرهای مختلفِ زهد که 

باشد را نشان دهد را تبیین نماید. البته قبل از ورود به مباحث اصلی لازم است اشاره شود که اگرچه  

دهد که هیچ  بررسی صورت گرفته نشان می اما  ،  1تاکنون تحقیقاتی در رابطه با زهد نگاشته شده است 
های ممکن و متصور  صورت ،  یک دغدغه تبیینِ نسبتِ بین زهد و اخلاق را نداشته و در هیچ یک از آنها 

 بین زهد و اخلاق تبیین نشده است. 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

  زهد (؛ الگوی1377، قم دانشگاه، نجیمی  علی محسن )  السلام«علیهم معصومین کلام  در  یی چون »زهدهانامهانیپااز جمله   .1
  قرآن  دیدگاه از  اسلامی زهد شناسی( »آسیب1390، باقرالعلوم دانشگاه، سجادی سادات مرضیه)  اسلام دیدگاه از حاضر  عصر  در
»بررسی 1390،  اسلامی  آزاد  دانشگاه ،  ابریشمگر   فاطمه )  روایات«  و   و   اسلامی  آغازین  هایسده  در  ریاضت  و  زهد  مفهوم  ( 

  از  دنیوی  رفاه  و  نفس  تهذیب  و  زهد  ( ؛ »مبانی1392،  اردبیلی  محقق  دانشگاه،  الزهرا ندیری   فاطمه)  یوگا«  مکتب  با  آن  یمقایسه
،  باغینی  شجاعی  مهدی)  آن«  عینی  هایجلوه  و  اخلاقی  (؛ »زهد1393،  قم  دانشگاه،  قدس  حمیدرضا)  روایات«  و  قرآن  دیدگاه

 شماره   اخلاق؛  مجله  بورونی؛  علی)  زهد«  مفهوم  شناخت  بر   همچنین مقالاتی از جمله »درآمدی(.  1393،  قم  معارف  دانشگاه
،  فلسفه  ماه  کتاب  مجله،  نیا  عروج  پروانه  ترجمه،  دیتر   هلموت)  حسن بصری(«)  اسلامی  زهد  تاریخ  درباره  (؛ »مطالعاتی1384،  1

  تاریخی  (؛ »پیوند۱۳۸۹،  10  شماره  اخلاق؛نامه  پژوهش  مجله،  اقدامی  علی  کریم«؛  قرآن  در  زهد  (؛ »بازشناسی۱۳۸۸،  25شماره  
 تاریخی  مطالعات  مجله  ؛  مهریزی  مهدی  و  محبتیمحمدباقر    سید  ونواز   مهمان  علی)  مبارک«  ابن  الزهد  کتاب  در  حدیث  و  زهد
 و  کنکبود  حاتمی  حبیب)  متصوفه«  و  معصومان  نگاه  در  آن  ارکان  و  جایگاه  و  زهد  (؛ »تعریف ۱۳۹۵،  60شماره  ،  حدیث  و  قرآن

معناشناسی دنیا و زیست زاهدانه در اندیشه حسین بن  (؛ مقاله »۱۳۹۵، 6شماره    اسلامی؛ مذاهب  پژوهشنامه،  بوالحسنی  رحمان
 . ( 1402،  27ش ،  اخلاق وحیانی، عباس میرزایی و نازنین احمدی) ،«سعید اهوازی 
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 فصلنامه      ۵6 ۱4۰4  تابستان  ،  ۳۵پیاپی  ،  دوم شماره  ،  پانزدهم سال  

 زهد   ی . مفهوم شناس 1

  فارس زهد را به معنای قلّت و ناچیزی تعریف برای زهد به لحاظ لغوی چند معنا بیان شده است. ابن 
؛  مُزْهِد    أفضلُ النّاسِ مؤْمن  »   کند که؛ استناد می   6کند. بر همین اساس به سخن پیامبر اسلام می 

انسان   مردم  است«   مؤمن برترین  المال  ص.  3ج.  ،  1412فارس  )ابن   قلیل  زب ( 30،  نویسد  می   ی د ی . 

  خدای   برای   لذایذ   ترک   و   الحلال متیقن   اشیاء   از   قدر   کمترین   گرفتن   زهد   معنای   در   قول   ترین صائب » 
هِ ی م منظور به همین جهت بیان  . ابن ( 480ص.  ،  4ج.  ،  ق  1414زبیدی،  )  « باشد می   متعال  ای  ،  د ی کند که »الزَّ
شناسان نیز همین معنا را برای زهد بیان  . برخی دیگر از لغت (196ص.  ،  3ق، ج.  1414منظور،  ابن) ر« ی الحق 

 . ( 421، ص. 3ج. ق، 1414صاحب بن عباد، )   اند. نموده 
میلی است. راغب در کنار معنای قلّت برای  بی ،  معنای دیگری که در کتب لغت برای زهد بیان شده 

اهِدُ ف میلی و عدم رغبت را نیز بیان نموده به این عبارت که: » معنای بی ،  واژه زهد  ء: الرّاغب  ی الش   ی الزَّ

اهِدِ   هِ مِنَ ی وَ کانُوا فِ برای این معنا از لغت زهد به آیه » . وی  (384، ص.  1412  )راغب اصفهانی  « عنه    « نَ ی الزَّ
اعتنایی به کار برده شده  ز زهد به معنای بی ی . در قاموس قرآن ن (384، ص.  )همان  کند استناد می   (20،  یوسف)

بنا)  است.  ج  ق  1412  ییقرشی    کلمات   فی   التحقیق همچنین در برخی کتب مثل کتاب    .  (183، ص.  3، 

. زبیدی نیز معنای زهد را به ترک و  (355، ص 4، ج.  1368مصطفوی،  )  زهد به ترک معنی شده است ،  القرآن 
  « گردان شد. ی عَنْهُ؛ آن را ترك گفت و از آن رو   و   ه ی ف   زَهَدَ » کند  رویگردانی از چیزی معنی کرده و بیان می 

. معنای دیگری نیز برای زهد بکار رفته که در معنای عبادت است. از  ( 480، ص.  4ج.  ،  ق  1414،  زبیدی)

هِ  ی و شاهد بر این مطلب را آیه »وَ کانُوا فِ ،  تعبد« ی  ی تزهد أَ ی   کند که: »فلان منظور بیان می همین رو ابن 

اهِدِ   مِنَ   . ( 196، ص.  3ج. ، ق1414منظور، )ابن  نَ« دانسته است. ی الزَّ
توان ارائه داد که تا حدودی بر اساس معانی بیان  برای زهد به لحاظ اصطلاحی تعاریف متعددی می 

 شده به لحاظ لغوی است. از جمله مهمترین موارد بدین قرارند:  
ال و از سنخ اراده  ی شناختی زهد را با توجه به ام روان   ی ف ی شناختی از زهد: در تعر ف روان ی تعر .  ۱
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  که   فانی   امور   در   رغبت   و   ل ی م   پستی   از   را   قلب   که   کنند. به عنوان نمونه »زهد همّتی است تعریف می  
  شگی ی هم   و   دار ی پا   و   باقی   آنچه   سوی   به   رغبت   بر   را   قلب   و ،  دارد بازمی   باشند می   گذرا   و   ندارند   ی ی بقا 

شناختی به مولفه  روان ن نگاه ی .  از مؤیدات ا (213، ص.  1379)کاشی،    « . دارد وامی  تعالی حق  عنی ی  است 

ست؟ حضرت فرمودند: خداوند زهد را  ی از امام صادق سوال کرد که »زهد چ   ی ن است که فرد ی زهد ا 

ن نباشد و نسبت به آنچه به او  ی دهد غمگ ف کرده است که انسان بر آنچه از دست می ی ن امر تعر ی به ا 
نیشابوری  )  رسد خوشحال نشود« می    ی حالت روان   ی زهد نوع ،  ن اساس ی . بر ا (434ص.  ،  2ج.  تا،  بیفتال 

 است.    ی انگر عنصر غم و شاد ی شود که ب می   ی معرف 
ن معنا که  ی انه باشد به ا ی گرا ت ی ف غا ی تواند تعر می ،  گر از زهد ی ف د ی گرایانه: تعر . تعریف غایت ۲

  آن   مقتضی   زهد   زاهدانه توجه کند. »حالت   ی  مد نظر خود از زندگ ییِ ت نها ی زاهد کسی است که به غا 

  از   آنچه   که   است   شرط   ز ی ن   و   باشد؛   راغب   است   آن   از   بهتر   که   زی ی چ   به   و   منصرف   زی ی چ   از   که   است 
  که   گرداند   روی   زی ی چ   از   که   کسی   چه ،  باشد   رغبت   مورد   و   مطلوب   جهتی   از   شده   حاصل   انصراف   آن 

 . (427. ، ص 7ج. ، 1372یکاشان ض یف)  « . شود نمی   گفته   زاهد   ست ی ن   مطلوب   ذاتا 

داند که در آن انسان  می  ی زهد را حالت ،  انه ی گر با نگاه کارکردگرا ی ف د ی . تعریف کارکردگرایانه: تعر ۳
  ی فرد به نوع ،  ن حالت ی از ا   ی و در صورت عدم برخوردار ،  برخوردار خواهد شد   ی درون   ی شاد   ی از نوع 
  و   القلب   ح ی ر ی   ا ی الدن   ی ف   روان و غم و اندوه دچار خواهد شد. از این رو بیان شده که »الزهد   ی گرفتگ 

  غم   ا ی دن   به   رغبت   و   را   تن   و   دل   کند راحت می   ا ی دن   در   زهد   الهم و الحزن؛    تکثر   ا ی الدن   ی ف   الرغبة   و   البدن 
ص.  1361،  )قضاعی  «. کند را زیاد می   اندوه   و  ،  السلام است که علیه   ی از حضرت عل   ی در سخن   ( 116، 

   . (47. ، ص 1376، )لیثی واسطی  العظمی«.   الراحة   ا ی الدن   ی ف   »الزهد 

. تعریف بر اساس عنصر هویتی و محوری در زهد: در این رویکرد زهد با محوریت تقوی مورد  4
توان زهد را معادل تقوی دانست. در احادیث منسوب به امام  گیرد و در حقیقت می تعریف قرار می 

قْوَی صادق علیه  هْدِ التَّ . تعریفِ زهد  (68، ص.  67ق، ج.  1403،  یمجلس)  « السلام آمده است که: » تَمَامُ الزُّ
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ترین تعریفی است که در متون اخلاقی به آن توجه شده و لذا مرحوم  عمده ،  بر اساس عنصر هویتی 
،  1378یراقن)  . « بر آن   1ن »فشاندن« ی ا و آست ی عبارت است از دل برداشتن از دن کند که: »زهد  نراقی بیان می 

در متون روایی مورد توجّه  ،  این تعریف که بر عنصر محوری و هویّتی از زهد تمرکز دارد   . (362.  ص 

قْوَی است. در احادیث بیان امام صادق علیه  هْدِ التَّ ،  67ق، ج.  1403،  یمجلس) « السلام است که » تَمَامُ الزُّ

  دل  و  تقوی  به  دلدادگی : فرمود  ست؟ ی چ  شد »زهد  سؤال  السلام علیه  حسن  امام  . همچنین از (68ص.  
خودنگهداری از غلبه شهوات و هواهای  تقوی به معنی   . (389. ص تا، بیحرانی،  شعبهابن)   ا« ی دن   از   برگرفتن 

نفسانی و کنترل نفس و تسلط بر نفس محور تمام فضائل اخلاقی است و انسان برخوردار از تقوی که  
 در حقیقت برخوردار از تمام فضائل اخلاقی خواهد بود. 

 رها در نسبت »اخلاق« و »زهد« ی . تقر 2

حداقل سه  ،  سنجی زهد و اخلاق دهد که در نسبت های تاریخیِ نسبت زهد و اخلاق نشان می بررسی 
 توان یافت.  ها قائلانی را می تقریر کلان وجود دارد که برای هر یک از آن 

 : زهد به مثابه تمام اخلاق 1ـ2

های اخلاقیِ شیعی زهد به مثابه تمامِ اخلاق است و این تقریر از نسبت بین زهد  نگاری در برخی تک 
به اعتبار عنصر محوری که تحققِ آن هم  ،  دهد هویّتیِ بین اخلاق و زهد را نشان می و اخلاق که اتّحاد  

تر یا در سه روایتِ  در سه تقریر جزئی ،  وزن و معادل با حصول و تحقق تمام فضائل اخلاقی است 
 قابل تبیین است. ،  متفاوت 

 ر خدا« ی: زهد به مثابه »انقطاع از غ1ـ1ـ2

های اخلاقی بر  چنان محوریت دارد که گویی تمام فضیلت آن ،  انقطاع از غیر خدا در تبیین معنای زهد 
آن بار شده است و لذا زهد به مثابه تمامِ اخلاق در یک تقریر با محوریت »انقطاع از غیر خدا« معنا  

گویی به تمام فضائل اخلاقی مزیّن شده  ،  یابد به نحوی که اگر زاهد به این خصوصیت دست یابد می 
 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

 . کردن  ترك  و زدن پا پشت .1
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كَ  » توان بر این ادعا بیان کرد برخی آیات قرآن از جمله آیه  ای که می از جمله ادله   است.   وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّ
لْ إِلَ  عباس و دیگران  البیان ذیل این آیه از ابن طبرسی در تفسیر مجمع .  است   (8)مزمل،    « لاً ی هِ تَبْت یْ وَ تَبَتَّ
لْ إِلَ   کند که» نقل می    بندگی   شه ی ر   و   اصل   آن   و   شدنی   منقطع   او   بسوی   شو   منقطع   ؛ یعنی لاً ی هِ تَبْت یْ تَبَتَّ

لازمه بندگیِ خداوند برخورداری از کمالِ فضائل اخلاقی   . ( 24ص.      26، ج.  1351-1350)طبرسی   .« است 
است و گویا این آیه بیان کرده است که از غیر خدا منقطع شو تا فضائل اخلاقی را به دست آوری. در  

ر خدا بگسلد  ی ی که فرد از غ ا گونه به به معنی پرستش است  ،  تبتل« که در این آیه آمده » ،  نظر اهل لغت 
عبدالرزاق    (239، ص.  1ق، ج. 1412)راغب اصفهانی    کسره مخصوص او گرداند. ی ت را  ی و عبادت و خلوص ن 

تبتل به معنای انقطاع و بریدن  »   نویسد کاشی در شرح منازل السائرین در بیان معنای تبتل و شرح آن می 
ص 1379)کاشی،    کامل است«  بیان می   . ( 74،  آیه  این  نیز ذیل    ( تبتیلا )   کلمه » کند که  علامه طباطبایی 

،  1378)طباطبایی  « ببند   دل   خدا   به   تنها   و   کن   قطع   دیگر   چیز   هر   از   را   خود   نفس   ارتباط   که   است   این   معنایش 

  دنیا  از   که   بُود   آن   عارف » کند که:  غزالی در همین راستا در توصیف زهد عارف بیان می  . ( 120، ص.  2ج.  
  وی   جز   چه   هر   و ،  نکند   قناعت   وی   مشاهدت   و   معرفت   به   جز   و :  نخواهد   را   تعالی حق   جز   آخرت   و 

این توصیف  .  ( 848ـ  847، ص 2تا، ج. )غزالی، بی  « است   عارفان   زهد   این   و ،  گردد   حقیر   وی   چشم   در   است 
رسد  غزالی از زهد نشان دهنده این موضوع است که فرد زاهد زمانی به حالت انقطاع از غیر خدا می 

و در نظر  ،  گویی تمام فضائل اخلاقی را کسب کرده و هیچ حجاب و مانعی دیگر بین او و حق نیست 
محور اصلیِ زهد انقطاع از غیر خداست و گویا این  ، وی این همان کمال زهد است. در این نگرش 

 یابد. انقطاع به نحوی محوریت دارد که با حصول آن فرد به دیگر فضائل اخلاقی نیز دست می 
  فرمود   6توان ارائه نمود. پیامبر در متون روایی نیز شواهدی در خصوص این تقریر از زهد می   

  منقطع   خدا   ر ی غ   از   هرکس   ها؛ ی ال   اللّه   کّله   و   ا ی الدّن   الی   انقطع   من   و ،  مؤنة   کلّ   اللّه   کفاه   اللّه   الی   انقطع   من » 
  متمسك  ا ی دن   به  کس   هر   و  کند می   حل  را   اش زندگی   مسائل   همه  خداوند ،  گردد  متصل   خدا   و به  شود 

.  ( 178ص،  77، ج.  1403)مجلسی  « کرد   خواهد   واگذار   مشکلاتش   و   ا ی دن   مسائل   همان   به   را   او   پروردگار   شود 
  نظرها   اء ی بض   قلوبنا   ابصار   انر   و   ك ی ال   الانقطاع   کمال   لی   هب   الهی » شود  درمناجات شعبانیه نیز بیان می 
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.  (158تا، ص.  )قمی، بی  « وندم ی بپ   تو   به   و   ده ی بر   تو   ر ی غ   از   کامل   طور   به  که   فرما   ت ی عنا   مرا   من   خدای   ك؛ ی ال 
ر و  ی ا من با انقطاع از غ ی بار خدا دارند که » صحیفه سجادیه نیز امام بیان می   ست و هشتم ی ب در دعای  

السجادیة،   )الصحیفة  ام« و با تمام وجود به تو رو آورده   ام ای خالص کرده وستنم به تو خود را از هر شائبه ی پ 

حاکی از آن است که وجود نورانی امام سجاد با انقطاع از غیر  ،  این بیان و نظایر آن .  (135، ص.  1376

با تمام وجود به خداوند روی آورده و کسی که با تمام وجود به خدا روی آورد یعنی به تمامِ فضائل  ،  خدا 
توان گفت که انقطاع از غیر خدا محور زهد  اخلاقی مزین شده و این همان مطلبی که بر اساس آن می 

 .  زهد را به مثابه تمام اخلاق تلقی کرد ،  توان مطابق آن می است و  
 به مثابه »عدم دلبستگی به دنیا«   : زهد2ـ1ـ2

چنان محوریت دارد که گویی  ،  »عدم دلبستگی به امور دنیوی در درون خود« نیز در تبیین معنای زهد 

فضیلت  می تمام  محقق  آن  با  اخلاقی  زهد های  تئوری  در  مقوله  این  محوریت  البته  بیانگر  ،  شود. 
سطحی متفاوت از اخلاق زاهدانه نسبت به آنچه با محوریت انقطاع از خداوند در بخش قبل بیان شد  

از جمله ادله مربوط به ادعا این است که در اندیشه بزرگانی چون غزالی چنین آمده است که:  باشد.  می 

  و   شود   حقیر   وی   چشم   اندر   دنیا ،  است   گذار   در   دنیا   که   بیند   که   باشد   چنین   دنیا   انـدر   عـارف   حـال » 
، 2، ج.  1381  لی)غزا   « گویند   زهد   را   حالت   این ،  آن   از   است   بهتر   که   آخرت   عوضِ   در   بـدارد   آن   از   دست 

گیرد و زمانی زهد معنا دارد که فرد زاهد  کند که هر ترک دنیایی زهد نام نمی . وی بیان می (847و   846ص.  

  بایستی  یا  سخاوت  اظهار  برای  بگوید  دنیا  ترک  که  هر  که  بدان » دنیا را به نیّت طلب آخرت رها نماید 
از نظر غزالی کمال زهد این    . ( 848   ـ  847، ص 2تا، ج.  )غزالی، بی   « نبود   زاهد   وی ،  آخرت   طلب   جز   دیگر 

چیز از دنیا باعث  است که فرد زاهد باوجود توانایی برخورداری از دنیا چنان از دنیا دل ببرد که هیچ 

دغدغه فکری او نباشد که بخواهد به خاطر آن از دنیا بگریزد زیرا جنگ و فرار از دنیا خود یعنی داشتن  
کند بلکه آن را در جای درست آن  بلکه اگر مالی از دنیا به او برسد از آن حذر نمی ، مشغولی به آن دل 

  که   است   آن   گوید »زهد ی م فیض کاشانی در بیان زهد  . (848 و847. ، ص 2تا، ج. )غزالی، بی  کند خرج می 
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. ، ص 7، ج.  1372کاشانی   )فیض   واگذاری«   را   ا ی دن ،  آخرت   نفاست   به   نسبت   ا ی دن   حقارت   به   علم   سبب   به  

داند و بیان  ی م . وی علامت زهد را بیرون کردن دنیا از دل و خارج ساختن آن از دست و چشم  ( 432
  و   اسباب   و   ا ی دن   تمامی   آن   و   ورزد می   زهد   آن   در   که   است   زی ی چ   کلّی   ترك   موجب   زهد   » کند که  ی م 

دنیا برای  . همچنین وی معتقد است که پرداختن اندک به  (430.  )همان، ص   « است   آن   ق ی علا   و   مقدّمات 

. بر  (450.  )همان، ص   شود. رفع نیازهای اساسی به معنای ترک زهد نیست بلکه جزئی از آن محسوب می 
.  باشد   اعتنا بی   ا ی دن   رفتن   و   آمدن   به   که   است   کسی   در تعریف زاهد بیان شده است که »زاهد ،  همین مبنا 

. ، ص 3، ج. ق  1412بنایی،   قرشی)   « باشد   اعتنا بی   دنیا  به   حال درعین  ولی  کند  استفاده ،  د ی نما   تلاش ،  کند   کار 

» عدم دلبستگی به امور دنیوی« آنقدر فربه است که زهر بر اساس همین یک  ،  . در این تعریف ( 183
برای وی  ،  که فرد زاهد باید به آن مزین شود هایی  مفهوم بنا شده و گویی با تحقق آن دیگر فضیلت 

   محقق خواهد شد. 

السلام  توان ارائه نمود. امام صادق علیه ر از زهد می ی در متون روایی شواهدی در خصوص این تقر 

هُ یْ الْخَ  جُعِلَ » دانند گردانی از دنیا می در حدیثی کلید کسب تمام فضایل اخلاقی را روی    ت  یْ بَ  ی فِ  رُ کُلُّ

هْدَ فِ  نْ   ی وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الزُّ نْ   و مضمون این سخن در حُبُ   (128، ص.  2ق، ج.  1407)کلینی،    ا« یَ الدُّ   ا رَأْسُ یَ الدُّ

ز از  ی زهد را پره   7از پیامبر اسلام نیز نقل شده است. امیرالمؤمنین   (131.  ، ص 2)همان، ج.    ئَة ی خَطِ   کُلِ 

،  و هیچ اخلاقی را همانند زهد و ترک دنیا  1، (106.  ، ص ق  1414،  البلاغه)نهج ا دانسته ی  دن یِ طولان  ی آرزوها 

یاور دین نمی  ج.  ق  1407)کلینی  دانند معین و  ص 2،  از    2. (128.  ،  بازداشتن نفس  ایشان زهد پسندیده را 

و همت فرد زاهد را مخالفت با هوای    3، (324، ص.  1367ی،  واسط  یثیل ،  441، ص.  1366ی،  )آمد  های دنیا لذت 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

مَلِ   .1 
َ
هادَةُ قَصرُ الْ عَمِ ،  »الزَّ کرُ عِندَ النِّ عُ عِندَ المَحارِمِ. فَإِن عَزَبَ ذلِكَ عَنکُم فَلا یَغلِبِ الحَرامُ صَبرَکُم،  وَ الشُّ وَرُّ و لا تَنسَوا عِندَ  ،  وَ التَّ

عَمِ شُکرَکُم     «النِّ

  الْخلاق علی الدین الزهد في الدنیا«.انّ من أعون »  .2

هدُ المَحمودُ«.   .3 نیا هُوَ الزُّ فسِ عَنِ لَذّاتِ الدُّ  »ظَلفُ النَّ
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کنند که کسی که شهوت  و بیان می   1، (350، ص 1، ج.  1410ی)کراجک  دانند نفس و شکیبایی در برابر آن می 

در حدیثی    2. ( 517، ص.  1366،  یآمد)  تواند حقیقت زهد را درک نمایند خویش را از بین نبرده است نمی 

  حال   به »خوشا    فرمایند پردازد و می به توصیف فرد زاهد می   7ین مؤمن امیر ال ،  بکالی   به نقل از نوف 

و خاك آن را  ، ن را بساط و فرش ی کسانی هستند که زم  ها آن و ، اند بسته دل  آخرت  به ا که ی زاهدان در دن 

آن را شربت گوارا قرار داده ،  بستر    همانند و    طریقه   بر اند  قرض گرفته   عنوان به ا را  ی و دن ،  ... اند و آب 

از خود جدا کرد ی نداشت و دن   بستگی دل   دنیا   به که    7سی ی ع   حضرت  را  البلاغه،  )  « ... ا  ،  ق  1414نهج 

نوعی در خصوصیت رویگردانی از دنیا  دهد که تمام فضائل اخلاقی به . این بیانات نشان می (486ص 

گردد و گویی برخورداری از این خصلت   های دنیوی خلاصه می یا از بین بردن تمایلات و وابستگی 

ام فضائل  منشأ تم ،  مطابق این بیانات ،  دیگر بیان کند. به با تمام اخلاق و فضائل اخلاقی برابری می 

ان  ی در این خصوص ب   ی بستگی به دنیا و اقبال به خدای تعالی است. استاد مطهر عدم دل ،  اخلاقی 

اپرستی است و همۀ  ی ناشی از دن ،  ا و تملّق و ظلم ی اخلاقی از دروغ و ر   های پستی همۀ  دارد که » می 

عال ی فضا  بی ی ل  معلول  انسانی  دن ی اعتنا ۀ  زندگانی  به  قناعت  عدم  و  زهد  و  دن ی ی  آدم  اپرست  ی است. 

ت و آزادگی  ی تواند حرّ نمی ،  تواند عفت داشته باشد نمی ، تواند شجاع باشد و گذشت داشته باشد نمی 

 (228، ص. 22ج. ، 1376  هری)مط  « داشته باشد 

 «یاخلاق ی: زهد به مثابه »سبك زندگ 3ـ1ـ2

]آنگونه که در دو تقریر پیش بیان  گر از زهد به جای تمرکز نمودن بر یک خصلتِ درونی ی د  ی ف ی در تعر 

اخلاقی    ی برا   ی ق ی ستن یا طر ی ز   ی از اخلاق   ی و مدل   ی از زندگ   ی زهد را سبک ،  ی ند ی توان با نگاه فرآ شد[ می 

ك نوع اصول خاص در  ی  به کار بردنِ و  ، زهد به مثابه سبک زندگی ،  ستن تعریف کرد. در این نگرش ی ز 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

ةُ الزّاهِدِ مُخالَفَةُ الهَوی .1 لُوُّ ، »هِمَّ هَواتِ  وَ السُّ     « ُعَنِ الشَّ

هدِ مَن لَم یُمِت شَهوَتَهُ« .2    » کَیفَ یَصِلُ إلی حَقیقَةِ الزُّ
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ز  ی ر از زهد ن ی ن تقر ی ا   . (223)همان، ص   لت و اخلاق بر مطامع مادی است ی زندگی مبنی بر مقدم داشتن فض  

  ی ن است که به جا ی شود و تفاوتش با دو مورد قبل در ا   ی تواند زهد به مثابه تمام اخلاق تلق می   ی به نوع 

بستگی  ن بردن دل ی ر خدا« و »از ب ی ر »انقطاع از غ ی و خصلتِ درونی نظ   ی د ی ك عنصر کل ی تمرکز بر  

شتر  ی ر ب ی ن تقر ی ا ، گر ی ان د ی داند. به ب زاهدانه می  ی کردنِ خود را زندگ  ی زندگ ست و روش ی نوع ز ، « ی و ی دن 

 رساند تأکید دارد.  ت اخلاق می ی که فرد را به غا   ی ر و سفر ی ك س ی ند تحقق زهد به مثابه  ی به فرآ 

  سبکی از زندگی زهد ، البلاغة نهج مشاهده نمود. در  ی ن ی توان در متون د ر از زهد را نیز می ی ن تقر ی ا 
سازد و از تجمل و  شه می ی ش سادگی و قناعت را پ ی زاهد در زندگی عملی خو ،  که مطابق آن است  

  پردازند ی م حضرت در خطبه متقین به شرح این موضوع به صورت جامع    . د ی نما ز می ی پره   گرایی لذت 
خطبه   البلاغه،  در (193)نهج  ام   .  حکومت  آوردند ،  7ن ی رالمؤمن ی زمان  از  ی حن ابن عثمان   که   خبر  که  ف 

اء غذا خورده است.  ی وۀ اغن ی فاتی شرکت کرده و به ش ی همانی مفصّل و تشر ی ك م ی در  ،  استانداران بود 

با دو لباس کهنه و دو  ،  هستم   و امام   نوشتند و فرمودند: »من که رهبر شما   ی به و نامۀ تندی    حضرت 
ولی من را با ورع و  ، د ی د مثل من باش ی توان شما نمی ... کنم روز خود را سپری می  و  شب ، جو قطعه نان 

ای  زاهدانه  ی حضرت دارد یک سبك زندگ ،  انات ی ن ب ی . با ا ( 45)نهج البلاغه، نامه    د« ی تقوای خود کمك کن 

کند که نه تنها به عنوان زندگی شخصی فرد و روابط بین فردی بلکه در اجتماع و  را به افراد معرفی می 
  ی از اخلاق  ی به مثابه مدل  توان گفت زهد شود. بدین ترتیب می حاکمان معرفی می   ی سبك زندگ  ی حت 

را  اجتماعی و اقتصادی  ،  اسی ی های س عرصه و    ی فرد   ی ت داشته و گستره آن زندگ ی شمول   ی نوع ،  ستن ی ز 

سوزاند  گران را می ی شه ظلم و تجاوز به حقوق د یر ،  فرهنگ زهد ن صورت است که  ی در ا .  گیرد در برمی 

، ج.  1384شهریری  )محمدی سازد فراهم می   های خود گران در داشته ی م کردن د ی ثار و سه ی نه را برای ا ی و زم 

ز زندگی اخلاقی که در متون دینی وجود  توان گفت زهد اسلامی به مثابه سبکی ا . پس می (35، ص 2

دهد و ناظر به حوزه عمل و کاربرد است. در این تصویر  ابعاد مختلف زندگی انسان را پوشش می ،  دارد 
بلکه انسانی زاهد است  ،  گیری از دنیا و سختی دادن به خود در دنیا نیست زهد به معنای کناره ،  از زهد 
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ها و امکانات حلالی که خداوند در این دنیا در اختیار او قرار  نعمت که در عین عدم وابستگی به دنیا از  
هْدُ فِ   سَ یْ »لَ :  د ی فرما می   ح ی تصر   6ببرد. لذا امام صادق   داده است برای قرب الهی بهره  نْ   ی الزُّ ا  یَ الدُّ

هْدُ فِ  مِ الْحَلَالِ ی بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِ  نْ  ی بَلِ الزُّ هِ  یَ  ی ا أَنْ لَا تَکُونَ بِمَا فِ یَ الدُّ دِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا عِنْدَ اللَّ

اعتماد    بلکه   ست؛ ی ن   ثروت   ترك   ا ی   و [  خود   بر ]   حلال   کردن   حرام ،  ا ی دن   به   نسبت   زهدورزی   عَزَّ وَ جَل؛ 

. به همین منظور زهد  ( 70، ص 5، ج. 1407ی،  نی)کل  کند است[« می   خدای متعال ]و رضایت به آنچه او عطا 
بلکه برای نحوه زندگی دنیوی زاهد برنامه جامعی در پیش روی  فرد زاهد  ،  اسلامی نه تنها برای آخرت 

دهد که با استفاده از آن نه تنها از دنیای خود بهره کامل را ببرد بلکه از آن برای قرب الهی و  قرار می 
کار و تلاش در دنیا عین زهد و جزء لاینفک سبک  ،  طریق الی الله استفاده نماید. در این معنا از زهد 

 باشد. زندگی زاهدانه می 

تفاوت دو تقریر نخست در این است که در تقریر اوّل از زهد »انقطاع از غیر خدا« معادل تمام  
»عدم دلبستگیِ به دنیا« معادل برخورداری از تمام  ،  فضائل اخلاقی گرفته شده است اما در تقریر دوم 

فضائل اخلاقی دانسته شده است. اگرچه در حقیقت این دو تقریر با هم همپوشانی دارند اما به اعتبار  

توان آنها را از یکدیگر متمایز کرد. تفاوت بین دو تقریر اول و دوم  محوریت هر یک از این دو مولّفه می 
با سوم هم در این است که دو تقریر نخست بر دو خصلتِ درونی تمرکز دارند و اما تقریر سوم اخلاق  

ز صفات منشی و درونی. به تعبیر دیگر در  داند نه در برخورداری ا را در پایبندی به اصول و قواعد می 

سازد نه نهادینه  می   پایبند بودنِ فرد به اصول و قواعد زندگیِ زاهدانه است که از او فردی زاهد ،  تقریر سوم 
رسد هر سه تقریرِ نخست که  به نظر می ،  ها شدن یک خصلتِ درونی در وجود او. با وجود این تفاوت 

هْدُ   7موجّه و معتبر است. از همین رو حضرت علی ،  داند مثابه تمام اخلاق می زهد را به    فرمود »الزُّ

هُ    عَلَی   أْسَ یَ   لَمْ   مَنْ   - آتاکُمْ   بِما   تَفْرَحُوا   لا   وَ   فاتَکُمْ   ما   عَلی   تَأْسَوْا   لا یْ لِکَ   - الْقُرْآن    مِنَ   نِ یْ کَلِمَتَ   نَ یْ بَ   کُلُّ
هْدَ   أَخَذَ  فَقَدْ  ی بِالْْتِ  فْرَحْ یَ  لَمْ  وَ  ی الْمَاضِ    آنچه  بر  تا » است.  قرآن  از  کلمه   دو  ان ی م  زهد  ؛ تمام هِ یْ بِطَرَفَ  الزُّ

  اندوه   گذشته   بر   کس   آن   پس .  « د ی نگرد   شاد   ده ی رس   شما   به   آنچه   بر   و ،  د ی مخور   تأسّف   رفته   دستتان   از 



 

 |  ی»زهد« و »اخلاق« در اخلاق اسلام  نی متصوّر ب ىهانسبت  یبررس

 

6۵ 

فقد اخذ  ر » ی . تعب (439)نهج البلاغه، حکمت    افته است« ی   را   زهد   جانب   دو   هر   نگردد   شاد   نده ی آ   بر   و ،  نخورد  
راتِ  ی »زهد« از خ ،  . مطابق این سخن ی و کمالات آن است ی ه از کامل داشتن پارسا ی کنا   « ه ی الزّهد بطرف 

تواند  توان بر آن بنا نمود و از این رو می اخلاق را می   ی محو   ی ها گر مولفه ی است که د   ی ن ی اد ی ه و بن ی پا 

 معادل با اخلاق در نظر گرفته شود. 

 : زهد به مثابه بخشی از اخلاق 2ـ2

داد  را پوشش می   ی فردی و اجتماع   ی تمام زندگ   ی شد که به نوع ن می یی ای تب گونه زهد به ،  ش ی ر پ ی در تقر 

ك  ی عنوان تواند به زهد می ، گر ی د   ی ر ی داد. در تقر ر چتر خود قرار می ی را ز   ی های اخلاق و تمام فضیلت 
ا  ی مطرح شود و  ی های اخلاق از مقام  ی ا مقام ی و  ی های اخلاق گر فضیلت ی در کنار د  ی لت اخلاق ی فض 
لت در نظر  ی ك فض ی ل دهنده ی از عناصر تشک   ی ا عنصر ی   ی لت اخلاق ی ك فض ی از    ی عنوان بخش به  ی حت 

 گرفته شود.  

 مستقل ی لتی: زهد به عنوان فض 1ـ2ـ2

دانسته    ی لت در عرض دیگر فضائل اخلاق ی ك فض ی اوقات زهد به عنوان    ی گاه ،  در تبیین معنای زهد 

  :بیت های اهل معادل در نظر گرفته شده است. از جمله روایت   ی از فضائل اخلاق   ی ک ی ا با  ی شده  
دهد که  فرمود »چهار خصلت است که خدا فقط به کسی می   6امبر ی پ درتبیین معنای زهد است که  

  )فیض   ا« ی دن در دن ی و زهد ورز ،  تواضع ،  دارد: سکوت و آن آغاز عبادت است؛ توکّل بر خدا دوستش می 

ك هر عالمی مگر بازخواند  ی د به نزد ی ن ی »منش   کنند . در حدیثی دیگر بیان می (314. ، ص 6، ج. 1372کاشانی
و  ،  حت ی نص ه  و از عداوتتان ب ،  تواضع   ه و از کبرتان ب ،  ن ی ق ی   ه گر: از شکّتان ب ی پنج د   ه ز ب ی شما را از پنج چ 

در این احادیث زهد    6. پیامبر (52، ص.  2ج.  ،  1403ی،  )مجلس  زهد«   ه و از رغبتتان ب ،  اتان با اخلاص ی از ر 

،  توکل ،  تواضع ،  را به عنوان یک فضیلت اخلاقی مستقل در کنار سایر فضایل اخلاقی همچون سکوت 
در حدیثی زهد را به عنوان    7است. همچنین امام علی عفت و بلند نظری قرار داده  ،  اخلاص ،  یقین 

بْرُ   وَ   آفَة    الْعَجْزُ » فرمایند:  در عرض دیگر فضائل دانسته و می ،  یک فضیلت مستقل  هْدُ   وَ   شَجَاعَة    الصَّ   الزُّ
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ة    الْوَرَعُ   وَ   ثَرْوَة   ضَا( )   نُ ی الْقَرِ   نِعْمَ   وَ   جُنَّ ضَی   الرِّ ك  ی زهد به عنوان  ،  ن سخن ی . در ا ( 469.  )نهج البلاغه، ص   « الرِّ
ك  ی توان آن را به عنوان  ه در کنار سایر فضایل اخلاقی دیگر مد نظر قرار گرفته شده است که می ی سرما 

 دانست.    ی لت از فضائل اخلاق ی فض 
زهد به مثابه فضیلتی معادل با دیگر فضائل دانسته شده است. به عنوان  ،  یی در برخی از متون روا 

زهد به عنوان قناعت دانسته شده است. حضرت  ،  از سخنان اهل بیت علیهم السلام   ی نمونه در برخ 
زهد آن    الموجود؛   عدم ی   حتی   المفقود   تطلب   لا   أن   دارند که: »الزهد ان می ی ن خصوص ب ی در ا   ی عل 

. این سخن بیانگر  (67، ص.  1366)آمدی،    ی« ی ا ی در طلب ناداشته بر ن ،  ن نرفته ی از ب   ات ی است که تا موجود 
  ( 480.  ، ص4ق، ج.    1414زبیدی)  متیقنِ حلال   اشیاء   کفایت از   این موضوع است که فرد زاهد باید به قدر 

ردانی از دنیا و قناعت به  گ روی ،  برای رفع  نیازهای ضروری خود قانع باشد و این همان معنای زهد 
،  »اعتدال در رفتار« زهد معادل با ، باشد. در برخی دیگر از متون روایی کمترین قدر کفایت از آن می 

البلاغه،    دانسته شده  به جهت برخورداری از  ،  برخوردار از آن   ی که فاعل اخلاق   (553.  ، ص ق1414)نهج 
ط خواهد گرایید و این رعایت اعتدال موجب تسالم و اعتدال  ی نه به افراط و نه به تفر   ی تعادل نفسان 

شود. در سخنی دیگر حضرت  جمیع قوای نفس و ایجاد یک فضیلت جامع در نفس به نام عدالت می 
واسطی،  )لیثی  الْعمال«   إخلاص   فرمایند: »الزهد ی م و بیان    اند دانسته کسان  ی ،  زهد را با خلوص   7علی 

گوید:  نوری نقل است که درباره زهد می   همچنین در خصوص سخاوت از ابوالحسن   . ( 21.  ، ص 1376
انسان   »سخا  بُود که  ص 1336)الهجویری،    واگذارد«     دنیا   اهل   با   را   دنیا   آن  این سخن  ( 49ـ    48.  ،  در   .

هایی از فضائلی  ها نمونه ابوالحسن نوری فضیلت اخلاقی سخاوت را با زهد معادل دانسته است. این 
زهد به مثابه یک فضیلت  ،  در این نسبت ،  ها معادل دانسته شده است و بنابراین است که زهد با آن 

 اخلاقی در کنار دیگر فضائل و یا معادل با برخی از فضائل اخلاقی دانسته شده است.  
 ی لت اخلاقیك فضیاز  ی: زهد به عنوان جزئ2ـ 2ـ2

از فضیلت در نظر    ی زهد نه به عنوان فضیلتی در عرض دیگر فضائل اخلاقی بلکه به عنوان بخش   ی گاه 
شده است. از    ی معرف  صبر  یِ لت اخلاق ی از فض   ی گاهی زهد جزئ ،  گرفته شده است. به عنوان نمونه 
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  صبر .  جهاد   و   عدل ،  ن ی ق ی ،  صبر :  است   استوار   ه ی پا   چهار   بر   مان ی که »ا   7جمله در این سخن امام علی  
  ش ی ها شهوت ،  دارد   بهشت   اق ی اشت   که  کس   آن .  انتظار   و   زهد ،  هراس ،  شوق .  دارد   قرار   ه ی پا   چهار   بر   ز ی ن 

  زهد   ا ی دن   در   که   کس   آن   و ،  ند یگز می   دوری   حرام   از ،  ترسد می   جهنّم   آتش   از   که   کس   آن   و ،  رد ی گ   کاستی 

  « کند می   شتاب   ها کی ی ن   در   کشد می   انتظار   را   مرگ   که   کس   آن   و ،  پندارد   ساده   را   ها بت ی مص ،  ورزد می 

  ی ک ی و صبر به عنوان  ،  های صبر از مؤلفه   ی ک ی . در این سخن زهد به عنوان  (473، ص.  ق  1414)نهج البلاغه،  
توان در  گرفته شده است. این نوع نسبت بین زهد و فضائل اخلاقی را می مان در نظر  ی های ا از مؤلفه 

قرمیسنی   المحجوب به نقل از ابوعلی ادبیات قرن پنجم هجری نیز مشاهده کرد. لذا صاحب کشف 
  از   حال   همه   اندر   بنده   که   بود   آن   ده ی پسند   کردار   و   است   رضا   اخلاق   تصوف   گوید: » می   درباره زهد 

. در این سخن زهدِ صوفیانه به عنوان  بخشی از فضیلت  ( 48.  ، ص 1336)الهجویری،    بود«   راضی   حق 

 اخلاقی رضاء و تسلیم بنده در برابر پروردگار به کار گرفته شده است. 
شود. ای است که زهد به عنوان عامل تحقق فضیلت اخلاقی در نظر گرفته می گونه نسبت به   ی گاه 

بات؛ هر که در دنیا ی المص  ه ی عل  هانت  ا ی الدن  ی ف  زهد  من  فرماید: »و می  7امام علی ، به عنوان نمونه 

عاملی است  ،  . در این سخن زهد (50. ، ص 2، ج. 1407ی، ن یکل )   د« ی ها بر وی سهل آ مصیبت ،  زهد بورزد 
امدها و ی از پ   ی ک ی صبر به عنوان  ،  شود و بنابراین ی مهای دنیا  ی سخت که موجب آسان شدن صبر بر  

از حضرت علی   ی زهد در نظر گرفته شده است. همچنین در سخن   ی کاربردها  به  ،  7دیگر  زهد 

توان از آن به فضیلت حکمت یا معرفت یاد کرد[ در نظر  ن ]یا آنچه در اخلاق می ی ق ی عنوان اساس  
گر از حضرت  ی د   ی . یا در سخن ( 25، ص.  1376واسطی،    )لیثی   ن« ی ق ی ال   أساس   گرفته شده است؛ »الزهد 

توان زهد را  . مطابق این سخنان می ( 121.  )همان، ص   السعادة«   ثمرته   و   ن ی ق ی ال   الزهد   است که » أصل 

گاهی نیز این ساز در جهت تحقق فضیلت معرفت یا حکمت در نظر گرفت.  عنوان عامل زمینه به 
نسبت واژگونه است؛ یعنی برخی دیگر از فضائل اخلاقی به عنوان بخشی از فضیلتِ زهد یا شرطِ  

گاهی تواضع شرطِ زهد در نظر گرفته شده از جمله در این  ،  اند. به عنوان نمونه تحققِ آن دانسته شده 
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  فرمایند: »شخص زاهد نیست مگر اینکه نسبت به دیگران متواضع باشد« که می   7سخن امام علی 
 . ( 8، ص. 75، ج.  1403ی، مجلس ) 

این تقریر که به اقتضاء آن زهد جزء یا شرطِ دیگر فضائل اخلاقی دانسته شده و یا این نسبت در آن  

موجّه است  ،  به اعتبار درهم تنیدگیِ فضائل اخلاقی و تاثیر و تاثّری که بر هم دارند ،  بالعکس بیان شده 

 کنندۀ یکدیگر هستند.  دهد که این فضائل تکمیل و نشان می 
 ى اخلاقی ـ عرفانیهامقام : زهد به مثابه مقامی از 3ـ2ـ2

گاهی زهد در متون دینی و اخلاقی ـ عرفانی نه فضیلتی در عرض دیگر فضائل اخلاقی و نه جزئی از  
منزلی از  ای از اخلاق و یا  های اخلاقی یا درجه بلکه به عنوان مقامی از مقام ،  یک فضیلت اخلاقی 

گاهی فرد سالک برای طی طریق سلوک  ،  منازلِ سلوکِ اخلاقی در نظر گرفته شده است. از این رو 

مسیر سلوک چندان  ،  و بدون طی کردن آن ،  های بالاتردست یابد خود باید به مقام زهد برسد تا به مقام 
کند » مقام زهد  معنادار نخواهد بود. ابونصر سراج در رابطه مقام زهد در اللمع فی التصوف بیان می 

مقامی شریف است و این مقام زیربنای احوال پسندیده و مقامات عالی است. زهد اولین قدم است  

کنند. پس آنان که اساس سلوکشان بر زهد استوار  برای کسانی که شروع به سیر و سلوک الی الله می 
برای  . وی هفت منزل  ( 46م، ص.  1914)سراج طوسی،   سلامت طی نخواهند کرد« نباشد مراحل بعدی را به 
.  )همان، ص  رضا« ،  توکل ،  صبر ،  فقر ،  زهد ،  ورع ،  »توبه اند از  شمرد که عبارت طی طریق سالک برمی 

از زهد به  ،  شمرد برای طی طریق سالک برمی   هایی که مقام ،  المحجوب در . هجویری در کشف (97
کند. یحیی بن معاذ نیز زهد را به عنوان مقامی از  مقامات  های عرفانی یاد می عنوان مقامی از مقام 

کند »منازلی که طالبان آخرت باید سوی آن گام بردارند هفت  گیرد و بیان می در نظر می  سلوک عارف 

همچنین خواجه عبدالله انصاری در کتاب    . ( 220.  ، ص 1423)رازی،    منزل است: اول توبه سپس زهد ...« 
و زهد  مشتمل بر ده باب  شمرد که دومین منزل آن  ریق برمی منازل السائرین خود ده منزل را برای طی ط 

السعاده با  . همچنین مرحوم نراقی در کتاب معراج (63.  ص ،  1379)کاشی،    شود. باب ششم دانسته می 
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نَّ   »وَ لا استناد به آیه    عْنا   إِلی ما   كَ یْ نَ یْ عَ   تَمُدَّ نْ   اةِ ی الْحَ   زَهْرَةَ   مِنْهُمْ   أَزْواجاً   بِهِ   مَتَّ   (131)طه،    هِ« ی هُمْ فِ لِنَفْتِنَ   ا ی الدُّ
مرحوم    . (362.  ، ص 1378)نراقی  داند می ن  ی ن مقامات سالک ی و بالاتر ،  ن ی کی از منازل راه د ی ،  را   صفت زهد 

،  است   سالکان   ف ی شر   مقامات   از   کی ی   ا ی دن   در   کند »زهد فیض کاشانی نیز درکتاب راه روشن بیان می 

 . ( 426. ، ص 7، ج. 1372کاشانی  )فیض  بندد« می   صورت   عمل   و   حال   و   علم   از   مقامات   گر ی د   مانند   آن   و 

. از جمله در حدیثی امام  یافت توان السلام می علیهم بیت را نیز در برخی از روایات اهل  این تقریر 
: »الزهد عشرة اجزاء: اعلی درجة الزهد ادنی درجة الورع و اعلی درجة  فرماید درباره زهد می   7سجاد 

درجۀ    ین زهد ده جزو است: بلندتر   ؛ ن ادنی درجة الرضا ی ق ی ن و اعلی درجة ال ی ق ی درجة ال الورع ادنی  
ن  ی ق ی ۀ درجۀ  ی پا   ین ن؛ و بالاتر ی ق ی ۀ  ی پا   ین تر پست ،  درجۀ ورع   ین و بالاتر ،  ۀ ورع است ی پا   ین تر پست ،  زهد 

معانی  . همچنین در  ( 680نیشابوری، بی تا، ص  ، فتال 194، ص. 3، ج. ق1407 )کلینی  ۀ رضا است« ی پا   ین تر پست 

»زهد    فرمود و حضرت  راجع به زهد سؤال کرد    7باقر   امام از  شخصی  ،  بیان شده است که   الاخبار 
زگاری است و  ی مرتبه ورع و پره   ترین پایین ن و  ی ن درجه و مرتبه زهد اول ی درجه است آخر   ۱۰دارای  

مراتب رضا و خشنودی از   ترین پایین ن ی ق ی ن مراتب ی ن و بالاتر ی ق ی ن مراتب ی تر ن یی ن مرتبه ورع پا ی آخر 

توان استنباط کرد که زهد در برخی  می ،  واهد . با توجه به این ش (315، ص 1ج.  ق،  1403)مجلسی،    حق است« 
 های اخلاقی و عرفانی است. از تقریرها به مثابه مقامی از مقام 

 با اخلاق  رمرتبط یغ: زهد؛ 3ـ2

و نه به مثابه  ،  در آن زهد نه به مثابه تمام اخلاق در این میان تقریر دیگری از زهد نیز وجود دارد که  
رهبان  مثابه  به  بلکه؛  اخلاقی  مقامات  از  مقامی  نه  و  اخلاقی  فضائل  از  دن ی فضیلتی  ترك  و  و  ی ت  ا 

ندارد.    ی نسبت   ی ـ اسلام   ی ن ی طلبی است که از دایره اخلاق خارج است و بخصوص با اخلاق د ریاضت 

(  هجری   4۱)   میلادی   66۱  سال   در ،  السلام علیه   علی   حضرت   که هنگامی »    گوید می   شیمل   ماری   آنه 
در   و   منشانه   ریاضت   تمایلات   ظهور   رسید   قدرت   به   امیه بنی   امپراتوری   و   شد   ترور    درون   زاهدانه 

این تقریر از زهد که غالباً به معنی بغض    ( 92ش، ص.    1375شیمل،  )  «. شد   تر برجسته   اسلامی   ی جامعه 
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چنان که    (158، ص. 2ق، ج.    1395)احمدنگری،   ان است. ی زهد صوف ،  نسبت به دنیا و دوری از آن آمده است 
  . است«   آن   در   آنچه   از   بیزاری است   و   آن   اهل   داشتن   دشمن ،  دنیا   در   »زهد :  گوید می   بصری   حسن 

و از    ی در قرن سوم هجر   ه ی صوف و رجال    خ ی از مشا رازی    معاذ   بن   یحیی   (203ش، ص.    1374)القشیری،  

  اردوگاه   در   شود   مست   آن   از   که   هر   که   است   شیطان   شراب   دنیا : » گوید می   ی د بسطام ی ز ی معاصران با 

عمدتاً  ،  در این نگرش   (183ق، ص.    1423)رازی،    . خورد« می   حسرت   زیانکاران   بر   و   شود می   بیدار   مردگان 
و این معنا از زهد در  ،  شود نشینی و انزوا معنا می ا و گوشه ی ا دست شستن از دن ی   ی ز ی اگر ی زهد به مثابه دن 

  6پیامبر اکرم ،  آیات و روایات مورد نهی واقع شده و نسبتی با اخلاق اسلامی ندارد. از همین رو 
خداوند مرا برای    » فرمایند:  . همچنین می ( 155، ص.  14، ج.  1408)نوری،    « لارهبانیه فی الاسلام » فرمودند:  

، ج.  1407)کلینی،   « بلکه بهترین دین نزد خدا آیین راستین و آسان اسلام است ،  رهبانیت برنینگیخته است 

. اساسا دین اسلام دینی اجتماعی است زیرا که برای انجام بسیاری از اعمال آن دستور به  ( 494، ص.  5
  » فرمایند:  ر این باره می د   6حج و... . پیامبر اکرم ،  جهاد ،  مانند: نماز ،  اجتماع داده شده است 

. این سخن  (362، ص.  3ق، ج.  1408)نوری،    « رهبانیت امت من به انتظار نشستن نماز در مساجد است 

حال حضور فرد در میان جمع  اما درعین ،  رساند بستگی به دنیا را می در عین اینکه عدم دل   6پیامبر 
به عیان نشان می  ایشان می را  یا در جای دیگر  راه خدا  »   فرمایند دهد.  رهبانیت امت من جهاد در 

ج.    « باشد می  ،  . همچنین ایشان در حدیثی دیگر رهبانیت امت خویش را هجرت (401، ص.  2)همان، 

،  در این تقریر از زهد  . ( 494، ص 5ق، ج.  1407)کلینی،    نمایند روزه و حج و عمره معرفی می ،  نماز ،  جهاد 
دنیا  ترک  و  رهبانیت  مثابه  به  مال گوشه ،  زهد  و عدم  انزوا  و  چنان  نشینی  دنیا  به  پرداختن  و  اندوزی 

 محوریت دارد که گویی همه مفهوم زهد بر آن بار شده است.   

های تاریخ  اسلامی سازگار نیست و با استناد به برخی گزارش های  تقریر هفتم از زهد با فرهنگ و آموزه 
تمایل مسیحیت چه  که  کرد  بیان  بتوان  معنا   به   بسا  این  به  ترویج زهد  نتیجه  و در  در    ریشه ،  رهبانیت 
  گزارش   چنین   متی   انجیل   در   . شده است   السلام علیه   مسیح   حضرت   تعالیم   هایی دارد که از سوءبرداشت 
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  در  که   بده   فقرا   به   و  بفروش   را   خود   مایملک   و   رفته ،  شوی   کامل  بخواهی   اگر   گفت؛  بدو   شده که »عیسی  
  شخص   که   گویم می   را   شما   آینه   هر :  گفت   خود   شاگردان   به   عیسی ...  داشت   خواهی   گنجی   آسمان 

همچنین در قسمتی    . ( 23 ـ21  ص.  ،19  ج.  متی،  )انجیل  شود«   داخل   دشواری   به   آسمان   ملکوت   به   دولتمند 

انجیل متی  از  مانده حضرت  ،  دیگر  او مجرّد  آنانی که همچون  »آنان می   اند در مورد  به خاطر    گوید 

  اوریجن   که   بود   مطالب   همین   به   استناد   با   و   ( 51،  50  ص.   )انجیل متی،  « کنند نمی ازدواج    ها آسمان پادشاهی  
. مجاورت و  ( 95  ـ94، ص.  1375نژاد )زیبایی  کرد«   النسل مقطوع   را   خود   جوانی   در    ـ  مسیحی   راهبان   از   یکی    ـ

دارانی که از  دین جویی سو و پناه وآمدهای مکرر تجاری جزیره العرب با کشورهای مختلف از یک رفت 
قرار می ستم حاکمان جور می  را مأوای خود  واین سرزمین  راه گریختند  یابی و حضور  دادند موجب 

و این موضوع موجب گسترش برخی    (254، ص.  1، ج.  1988)یعقوبی    گسترده مسیحیان در بین مردم عرب شد 

 تعالیم مسیحت و از جمله این تقریر از زهد در بین برخی از مردم عرب شد.  
 توان تقریرهای هفتگانه که از زهد بیان شد را در جدول زیر مشاهده نمود.  می   به اختصار 

 
 گانه از زهد تقریرهای هفت 

سه تقریر از زهد به مثابه  
 تمام اخلاق 

برخوردار از   ر خدا« ی ( زهد به مثابه »انقطاع از غ ۱) 
شواهد معتبر و مقبولِ  

 روایی 
 دلبستگی به دنیا« به مثابه »عدم    ( زهد ۲) 
 « ی اخلاق   ی ( زهد به مثابه »سبك زندگ ۳) 

سه تقریر از زهد به مثابه  
 بخشی از اخلاق 

 مستقل   ی لت ی ( زهد به عنوان فض 4) 
برخوردار از  

شواهد معتبر و مقبولِ  
 روایی 

 ی لت اخلاق ی ك فض ی از    ی ( زهد به عنوان جزئ ۵) 

 ـعرفانی های  ( زهد به مثابه مقامی از مقام 6)   اخلاقی 

زهد؛ غیرمرتبط با  
 اخلاق 

( همسانیِ زهد با با رهبانیت و کناره گیری از امور  ۷) 
 دنیوی و اجتماعی 

غیرمرتبط با  
های  فرهنگ و آموزه 

 اخلاقیِ اسلام 
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 ی ر ی گ جه ی نت 

بعدی  تک ساده و ، دهد که رابطه این دو مقوله های متصور میان زهد و اخلاق نشان می تحلیل نسبت 
در سنّتِ اخلاق   های نظری و تاریخی قابل توجهی است. این دو مفهوم بلکه واجد پیچیدگی ،  نیست 

که تقریرهای مختلفی را در رابطه با زهد    اند های متنوع و گاه متضادی با یکدیگر یافته نسبت ،  اسلامی 

زهد نه تنها  ، انگاری زهد با کلّ اخلاق است. در این تلقی همانند ، . نخستین نسبت ایجاد کرده است 
این دیدگاه  در  یابد.  یک فضیلت اخلاقی خاص نیست بلکه تمام منظومه اخلاقی در سایه زهد معنا می 

زهد به  ،  هایی چون »انقطاع از غیرخدا« و »عدم دلبستگی به دنیا« را در محور خود قرار داده که مولّفه 

رابطه اخلاق و زهد نسبت کلّ و  ،  سبت دوم در ن است.    ای برای زندگی اخلاقی تلقی شده مثابه شیوه 
فضیلتی مستقل    و شجاعت   تواضع ،  در کنار دیگر فضایل اخلاقی مانند عدل یا  زهد  جزء است و  
های سلوک اخلاقی  یا منزلی از منازلِ سلوکِ اخلاقی در کنار دیگر منازل و مقام  و  شود محسوب می 

اخلاق  و معادل    آید صرفاً یکی از اجزای منظومه اخلاقی به شمار می   زهد ،  شود. در این نسبت تلقّی می 
،  نگاه انتقادی به زهد و تقابل آن با اخلاق است. در این تلقی ،  سومین نسبت نخواهد بود.  به طور کلی  

های  تفاوتی نسبت به رنج و بی ،  ترک دنیا ،  به انزوا از آن جهت که  تنها هویت اخلاقی ندارد بلکه  زهد نه 

مبتنی بر مشارکت اجتماعی    یِ محور عدالت   و   پذیری اجتماعی مسئولیت   با   شود می اجتماعی منجر  
 اجتماعی را در پی خواهد داشت. نوعی گریز از مسئولیت  بوده و  مغایر  

تنها وابسته به نحوه  نسبت میان زهد و اخلاق نه دهد که  نشان می های نظری و تاریخی  پیچیدگی 

های فرهنگی متفاوت  و زمینه ، های معرفتی سنت ،  های فکری دستگاه تعریف این دو مفهوم بلکه تابع  

تا تقابل و تخالف تام ها از هم این نسبت   نیز هست.  های معنایی را  طیفی از امکان ،  پوشانی کامل 
انتقادی در بسترهای مختلف تاریخی دربرمی  فلسفی و دینی  ،  گیرند که نیازمند بازخوانی و تحلیل 

سیر تحول معنای  علاوه بر بررسی    شود پژوهشگران در تحقیقات بعدی می   پیشنهاد . از این رو  هستند 
به صورت جزئی نسبت زهد با  ،  زهد در متون اخلاقی و عرفانی اسلامی از قرون اولیه تا دوران معاصر 
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گرا با تقریرهای مذکور و با  گرا و فایده وظیفه ،  گرا هایِ فکری فضیلت اخلاق را در هر یک از دستگاه  
،  های نظری سبت میان زهد و اخلاق تابع چارچوب رویکرد اسلامی مورد تحلیل قرار دهند؛ چرا که ن 

 فهم کرد.   صرفاً با بر اساس تعریف و مفاهیم شناختی و ارزشی متفاوت است و نباید آن را  معرفت 
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